
  

  :اسحقی از هالند

 
یستان آلمانی همرای نمایندهٔ دولت آقای  یکی از ژورنال بعد از مصاحبه۱۹۹۴ٔن نبشته درسال ای

یم  دوم حکومت آقای ربانی و یا بهتر بگویور دَ که فعلًا تقریباًازین. ذ آمده استربانی در آلمان روی کاغ

  . بل نشر یافتمرا قا آوری آن یادحیث تکرار احسن وه حکومت یارانش است ب

 عقل عنایت فرماید خدا به ما توفیقِ ":اب ژورنالیست آلمانی گفته بود که آقای ربانی در جونمایندهٔ

  . شاناینک شما و نجات ".وطن خود را ازین طوفان نجات دهیمتا ما خود و 
  

  . . . یت فرمایدخداوند متعال برای ما توفیق عقل عنا
 

خــداش .  خوبی بودو مردِا.  بشنویدراگردان  ســرحِ اســـت قصــهٔ ملاخوبچه 

فه ملاها سرش را با ماه. یی نداشتجثه  ون جان  چندار تولد شد که ا ز مادبیامرزد روزی

 وا. میتوانستند بردارند ر تو پنــبه هـــای تو دیلا رکش را دزوجود نا بسته بودند و

که روی چوب نگی میماندی لهٔ سو به گلو ا، سرِخیلی عجیب بود، خیلی هم تسمه و محکم

 سنگینی بل زنه ا. با تمام این خصوصیات انتقالش خیلی ها دشوار بود. ی محکم شده باشدنَ

  .نی توازبی ز سبکی وکه ا

هرباری که . تی قدیمی گذشتانده بودخل کشه گی را دامیانی زند های جوانی وروز

ه روی ب ، امال میکرد گُردار اوه دست میگرفت، درخت خاب  کشتی راکپتان جدیدی ادارهٔ

ا ب. ای او بــــــه روشنی دیده میشدبی معن تشی واز حرکاتش درون آ. خود نمی آورد

 جدید میبست و برای معـذرت خواستن و ادای احترام نزد کالرِ شت چــــند روز کف وگذ

  .از همین سبب همیشه مورد سرزنش کپتانها بود. کپتان میرفت

بنا بر .  دور انداختهده شده میتواند و نهنه سوختان. اشید چوب مسجد را شنیده بقصهٔ

 خبث درونی بنا بر ماه گی کارمندان کشتی بود، ا همیشرکاری مورد حمایهٔ پُسابقه داری و

  .م نفوذ کردن را بیاموزد گی راه و رسهخیر زنــد او توانست در روزهای ا.یتمورد آزار و اذ

شانِ مـلاحِ نـو را هـــمهٔ فکار پریناتوان و ا برنجی، کلهٔ لرزان، دستهای -ریشِ ماش

 به  سابقه دار کشتی بنانِ که از جملهٔ کارمندااو روزی. ه خاطر دارند کشتی بنِکارمندا

ه من آموخته است که ستادم باُ «:یین شده بود گفتحیث کپتان تعه  سابقه داری بمِاحترا

ا کپتان کشتی نام که او ر مانیها خوبی بود زاو آدم خیلی . همیشه دوست همکارانم باشم



 او تا حدی بود که هر درد و رنج لسوزیِد. ه جای مالک کشتی قرار داد را بنهادند خود

 که بیچاره از دست ز بس ا، پوست خود احسا س مینمودر گوشت وکشتـــــــی را د

 .حریفان روز نــداشت به هرکس دست پیش مــــیکرد عکس العـمل زشتی مییافت

 خلاصه کار.  راهش شدرِرا که با هـزار جگرخونی خود به مسند قدرت آورده بود خای معاون

  . فنا رفتدِ آن به باره جایی کشید که کشتی غرق و دار و نداب

 چند  تاریخر طولِ بود که دباید یادآور شد که این کشتی بیچاره از آن کشتیهای نامیِ(

 ضخیمش اسراری یوارِ بود که در داخل د آنر این کشتی دزِ ویران شده بود، راوبار غرق 

اما ایـــن . رمندی را گنجهن ستان هر د، دانه ها چشمان هر طامعی را طعمه بود ونهفته بود

 مورد خود نیز های کینه دار داغ ننگینی را بر پیشانـی هر صاحب طمع گذاشته و دردیوار

ر نام و ین راکبین و دوستان خود را با هزابا عقلترین و صـــــاحب نظرتر. رحم نداشت

 این کشتی مردانی دست به رگاهگاهی د.  به تحریک دشمنان از خود رانده بودحـــیل و

ی ه گی چیزواماند  ونیمه کاری ن جزاما نتیجهٔ شا. نوسازی و بازســــازی کشتی زده اند

  .)نبوده است

کهنه در اوقیانوس بــــی  و صورتِ ن سر هماباکشتی مغروق بنا به حکم ضرورت 

 باز هم به شنا و دا کرده گی پی زندره حقِ جوامع انسانی دوبـــالحتِ مصاگی وه ن زندپایا

ی طریق مینمود و من بیچاره در غم ران طیی شکسته و ماشین ویها با تنسال. ادامه داد

شاید هم . دادشتم و به حرفم کسی گوش نمیاندشتن یارای قد برافرا. لان بودمناتوانی او نا

  .گفتمچرند می

وستان گفت خد ا را شـــکر که امروز به کمک دماهها بعـد از آن شنیده شد که می

مریضی قلبی  ز تلاشها نتوانسته ام امِاما چه کنم که با تما. ه دست دارمرهبری کشتی را ب

اگر از . فرماندهی کشتی چون قلب انسان استمرکز . این کشتی شکسته جلوگیری کنم

 گی هزندند، چه چیزی تضمین ها بفرسایلب انسان شراین و وریدها بریده شوند و دهلیزق

  ؟دی انسان را خواهد نمودبعـ

 نِخته کار نبود از همکار نزدیکش که زبا پُحِی را که یارای دسـترسی به ملامستمعـین

ــــــه ری نتوانست بفلان مست: ند پیامهای هر دَم متغیرآ نـها بود پرسیدگویا و حاملِ

  ؟ترمیم ماشینهای مرکزی بپردازد

تـــه انــــــد و صلاحیت خود را به  خـود را به ا و گف نه، هرکسی عجزو گفت چراا

 پرسیدند آقا، شما . . . اما .ته و قلب ویران کشتی را مرمت کندتا عمر از دست رف: او داده اند



 ده با مستری همکار شوید نتیجهٔم داست هور و پیش قرار دارید اگر دست به در دَهمه که د

   نخواهد بود؟تان بهـــتر

. نخیر، ما چرا منتظر همکاری دیگران باشیم. ممکن متوجه نشده باشد گفتقا که آ

 کشتی از هم ید تا بتوانیم خود و عقل عنایت فرمافیقِخداوند متعال برای ما تو

سیلم  عقلِ بخشیم و با غرق شدن و مــصایب نجات بِپاشـــــیدهٔ خــــود را از منجلا

 ن کشتی را چطور، راه حـل ترمـیم و به پا ایستاده نمودندپرسـید. عمل نماییمولانه ؤمس

  ارید؟ارزیابــی مید

  .ستاریم و آن تشکیل جلسهٔ کشتیه دجواب داد که یک را

زیرا همین الان که داریم صحبت ؟ این جلسه چه نتیجه دارد: اما بیایید ارزیابی کنیم

 زمین نهاده لِفتاده و بازهم در اعماق بحر دل به داُ های کشتی از کارمام ماشینیم تکنمی

 برای خود  متعالز خداوندِ آیا بهتر نبود اولتر ا.ستهزارها من آب شاهد غرق شدن کشتی

  !واستند و بعداً زمام کشتی را؟توفیق عقل میخ

به ) (!انشاالله تعالی (!) لی الله تعاشاان(!) له تعالی الی دیگری نیست، انشاراستی راه! آه

  . فایق خواهیم آ مدقتل همه گانی
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